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  چكيده 
قاجار گويندگاني را معرفي كرد كه سبكهاي شعري خراساني يا  دورة بازگشت ادبي در زمان

برخي از اين شاعران عليرغم گمنـامي، سـبكي ممتـاز    . عراقي را الگوي خود قرار داده بودند
 در اين ميان شيوة حافظ بـراي شـاعر آذربايجـاني نجفقلـي خـان سرشـار       چنانكه ؛اندداشته

او دو نسخة خطي باقي مانده كـه شـامل يـك    از ديوان . مطلوب افتاده بود) 1234متوفاي (
مضـمون و محتـواي   . بيـت شـعر اسـت    4748مقدمة منثور مفصل و مصنوع به قلم شاعر و 

غالب اشعار سرشار را شكايت از هجران ، درد و رنـج روزگـار و مـدح و رثـاي ائمـه تشـكيل       
در . ن اسـت شگردهاي ادبي شعر او برجسته و هنرمندانه و زبان او صميمي و دلنشي. ميدهد

، سبك شعري او در سطوح زباني، ادبي و سعي شده پس از معرفي مختصر سرشاراين مقاله 
  .فكري بررسي شود

  
  كلمات كليدي

  ، سبك، جناس، شكايت، شعر، قاجاريهقراجه داغي سرشار
  

                                                 
   a-dehghan@iaut.ac.irه زبان و ادبيات فارسي، تبريز، ايران واستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، گر.  1
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  مقدمه
ويژگيهاي هنري و زبان شعري سرشار برجستگي خاصي دارد، اما بدليل چاپ نشدن ديـوان  

پرسش و مسألة اصلي اين تحقيـق معرفـي   . تاريخ ادبيات فارسي ناشناخته مانده استاو، در 
شخصيت و هنر شاعري سرشار ميباشد كه بـا شـيوة سـبك شناسـي مرسـوم كلاسـيك در       

  .ادبيات فارسي و بر اساس متن تصحيح شدة ديوان او به وسيلة نگارنده، انجام شده است
  

  معرفي سرشار
و پسـر كـاظم خـان از     -جـه داغ  حـاكم قرا  –خان مصطفي قلي ، برادرخان سرشار ليقنجف

زمـان دقيـق بـه دنيـا      .خاندان سرشار از خلفاي زمان صفويه هستند. امراي بزرگ ايران بود
اما در آغاز نسخه خطـي كتابخانـه مركـزي دانشـگاه تهـران بـه        ،آمدن سرشار معلوم نيست

سرشار به خـدمت محمدشـاه   ، برادرپس از وفات . استاشاره شده  1190او در تاريخ  حيات
بـا سـعايت   فضل و كمال شاعر، اراده داشت او را امير بار نمايـد امـا    ةپيوست، شاه با ملاحظ

پس از مرگ محمد شاه او . شددر مراغه محبوس  دچار و به دستور او به خشم شاهحسودان 
سرشار قراجه داغي . ، قرار گرفتحمايت نايب السلطنه، عباس ميرزا ةو در ساي رفتبه تبريز 
  .دفن شدق درگذشت و بنا به وصيت خود در نجف . هـ 1234در سال 

شـعر و  . بيت شعر دارد 4748ديوان او يك مقدمة منثور مفصل و مصنوع به قلم شاعر و 
در فنون هنـر و  «زيرا سرشار. نثر او عقدهاي درخشنده سلسله سخن در زبان فارسي هستند

ه در طبابـت و   قابليت دست، از خط و نقاشي ب هره ور بود و در حكمت الهي و طبيعي خاصـ
   ).87ص  :نگارستان دارا، دنبلي(»معالجه مرضي يد بيضا مينمود

  

  هاي خطي ديوان سرشارمعرفي نسخه
كنون دو نسـخه  از ديوان سرشار تـا . ه منثور داردبيت شعر و يك مقدم 4748ديوان سرشار 

در كتابخانه مركزي دانشگاه تهـران   4053 نخست با شماره ةخطي بدست آمده است؛ نسخ
ويژگـي  . به كتابخانه مركزي تبريز تعلق دارد 2783ديگر با شماره  ةنگهداري ميشود و نسخ

  : ها به طورخلاصه به شرح ذيل است هر يك از نسخه
خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهـران در زمـان حيـات شـاعر بـه خـط شكسـته         ةنسخ. 1

نفـيس و   ةاين نسـخ . كاتب ناشناسي نوشته شده است ةحه به وسيلصف 339نستعليق و در 
جدولهاي زرد و لاجـورد و سـبز    ،راي عنوانهاي زنگاري و شنگرف رنگ، دامنحصر بفرد بوده

فهرسـت   :رك(. مجلس و نقاشي گلبرگ و تصوير عالي است هجده، چند سر لوح رنگارنگ و رنگ
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 ةغزلهاي نسخ )پژوهخطي كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، دانش  هايفهرست نسخهو هاي خطي فارسي، منزوي نسخه
ها براي هر قافيه يا رديـف از   مزبور بر اساس حروف الفبا شماره گذاري شده است اين شماره

  ، داراي قافيـه بـا حـروف الـف تمـام شـد      به ترتيبـي كـه وقتـي غزلهـاي      ،اول آغاز ميگردد
  . گذاري ميشود باره از يك شمارهدو »ب«غزلهاي داري حرف روي 

تعـدادي از قصـايد موجـود در    . بيت و يك مقدمه نثر اسـت  4529امل نسخه دانشگاه ش
  . تبريز در آن وجود ندارد  ةنسخ

كاغـذ آن  . دارد) هر ورق شامل دو صفحه(رق و 187خطي كتابخانه مركزي تبريز  ةنسخ. 2
، داراي جلـد چرمـي   اين نسخه. يباشدسطر م 15تا  14فرنگي بوده، هر صفحه از آن حاوي 

جـوهر قرمـز رنـگ آرايـش      بـا  وس مطالب آنؤر. قطع شده است 12×  13 ، در اندازهيضرب
هجري قمري بدست علي بـن ميـرزا محمـد زمـان خـويي       1248ش در تاريخ تيافته و كتاب

  . اتمام پذيرفته است
    همـراه   مـذكور بـه مرحـوم حـاجي محمـد نخجـواني تبريـزي تعلـق داشـته كـه           ةنسخ
 ةايـن نسـخه بجـز مقدم ـ    .اسـت ملي تبريز اهدا نموده  ةهاي خطي ديگر به كتابخانگنجينه

دانشگاه در آن وجود  ةبيت شعر بوده و چند قصيده علاوه بر قصايد نسخ 4719منثور شامل 
  )سيد يونسي  ،فهرست كتابخانه ملي تبريز: رك( دارد

يـازده  قصـيده،  بيست و سه غزل،  و ششدويست و هفتاد كلي ديوان سرشار تعداد بطور
 صـد و سـه   مستزاد، يك قطعه، هشت تركيب بند، يك ترجيع بند، دو مخمس،  پنجمثنوي، 

دو غـزل تركـي،   شـش  تك بيـت،   سي و سهمربع، نه رباعي كه دو رباعي آن مستزاد است، 
  . قصيده و يك رباعي عربي دارد

وان خود نوشته، با موازنه و ترصيع سرشار مقدمه مفصلي به نثر مسجع و موزون براي دي
جناس و استعاره و  او ب  »موزون ساختهلؤلؤ گوهر منظوم ونظم را لبالب جيب و بغل ارباب «

  . گردانيده است »جواهر منثور و در مكنون كنار اصحاب نثر را پر از«تشبيه و ديگرآرايه ها 
توصـيف  ، صـفات دل آراي  الفباي فارسي را با، تمامي حروف سرشار در اين مقدمه بديع

تابدارش براعـت  براي غزلهاي آبدار و قصايد  وو از آنها كاروان مشك تتار فراهم آورده  كرده
  . استهلال ساخته است

  
  وضع ادبي دورة سرشار

سيزدهم رواج دوباره علـم و   سدة«در دورة او . سرشار شاعردورة نخست حكومت قاجار است
هجـري و گـرايش شـاه و    1212قاجـار در سـال   ، به سـلطنت نشسـتن فتحعلـي شـاه     ادب

تأملي در تحول موضوعي نثر فارسـي،  (» فرزندانش به علم و ادب، باعث پيدايش نهضت بازگشت ادبي شد
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كتابهايي كه با حملة افغانها به اصفهان، تاراج شـد و بـه دسـت مـردم افتـاد و       ).244فضـيلت، ص  
بـه دسـت    -مرقند بـه وسـيلة ازبكـان   از كتابهاي تاراج شده هرات و س ـ -كتابهاي دهلي هم

آشنايي اهل فضل با اين كتـب قـديمي بعـد از    . سپاهيان نادرشاه غارت و به ايران آورده شد
گذشت مدتي در دوره قاجار باعث توجه مردم به شعر و نثـر قـديم گرديـد و بـاب تتبـع در      

ن از انحطاط ادبيات قديم گشوده شد كه ثمرة آن در شعر نهضت بازگشت و در نثر، رهايي آ
زبان شاعران نخسـتين نهضـت بازگشـت     ).237ص  :12چ سبك شناسي نثر، شميسا،( .هاستنويسيو غلط

خام و ابتدايي است، زيرا ادباي اين دوره از متون قديم و فصيح و بليغ زبـان فارسـي بيگانـه    
 :شـعر، شميسـا   سـبك شناسـي  ( اما بعدها پس از ممارست در متون قديم، زبان آنها تعالي يافت. بودند

شاعران اين دوره سعي ميكردند افكار مرسوم عهد غزنوي و سـلجوقي در قصـيده، و    ). 311ص
المقــدور از مســائل روز اســتفاده افكــار دوران حــافظ و ســعدي را در غــزل بياورنــد و حتــي

 كردنـد هـر   فكـر مـي  . از اين رو در زبان شعري و فكري محدوده خاصـي داشـتند  . نميكردند
در قصيده . نميتوان در شعر به كار برد يا هر موضوعي را نبايد موضوع شعر قرار داد اي راواژه

و از مسائل سياسـي و  . تغزل و سپس مدح، و در غزل مضامين عاشقانه و عارفانه مرسوم بود
از اواسـط دوره قاجـار كـم كـم آگـاهي و       ).317ص : همـان (اقتصادي و اجتماعي سخن نميگفتند

مين تقليدي پيدا شد و به مضامين شـعري امثـال سـروش اصـفهاني     انتباهي نسبت به مضا
  . انتقاد شديدي كردند

در ميان شاعران برجسته اين دوره، در آذربايجان شاعري از امراي بازماندة دوران صفوي 
ديده ميشود كه ديوان او به وسيله نگارندة اين مقاله تصحيح گرديده، ولي هنوز چاپ نشـده  

         .است
  
  يهاي هنري سرشارنوآور

سرشار مضامين بكري ابداع كرده و تركيبات تازة زيادي ساخته كه در ذيل عنـاوين مربـوط   
. اي دارد سرشار در تضمين اشعار شعراي پيش از خود نيـز شـگرد تـازه   . بدانها اشاره ميشود

ا يك ي ،يدامثنويها و قص بعضي از  برخي از غزلهاي خود را نيز تضمين كرده و در داخل وي
هشت غزل خود را در مثنويهاي مختلف ديوانش تضمين كـرده و   او. دو غزل را تكرار ميكند

و » مركـب «بكاربردن رديفهـاي  . الائمه سروده است ثامن داخل قصيده مدح يك غزل را در
از ديگر ويژگيهاي هنري غزليات سرشار ميباشد كه در ذيل موسيقي كناري بـدان  » جمله«

تفننهـاي  و  ساختن انواع جنـاس . هنرنمايي ميكندجناسژه در ساختناو به وي .اشاره ميشود
تمام مطلع، ذوقـافيتين،   لفظي مانند سرودن غزل با تمام ابيات موقوف المعاني، دو مطلعين،
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. از امتيازات هنري سرشـار ميباشـد   …، التزام حرف و كلمه و كلام و رديف بلند و ذو بحرين
  . ميشود پرداختهادبي شاعر شگرد صنايع ادبي به اين در قسمت 

و نـام اجـرام فلكـي     استخدام ،قييذكر نام دستگاههاي موس ايهام وتناسب و مراعات نظير با
الضدين و حل و هضم استادانة آنها در اصطلاحات دستوري، كاربرد ايهام وصل، ايهام محتمل

صـنايع ادبـي    ابيات، از انحصارات فني و هنري شعر سرشار بشمار ميرود كه در ذيل عنـوان 
  . هايي از آنها ذكر شده استنمونه
  
  1شناسي اشعار سرشار سبك

  سطح فكري. 1
مهمترين مضامين شعري در دوران قاجار، مديحه، غزل، حماسه تـاريخي، اشـعار مـذهبي،    «

  ).452ص : سبك شناسي شعر پارسي، غلامرضايي(» مرثيه، هزل و هجو، توصيف و عرفان و اخلاق است

قصيده در مـدح   هفدهاو . غالباً به مدح ائمه اختصاص داردي سرشار هايدهقص: مذهب. 1-1
قصيده دو اش،  قصيده درمدح حضرت عبدالعظيم و روضه دو ائمه و شهداي كربلا و آل عبا و

در مدح امـام اول شـيعيان نيـز دو    . در رثاي امام سوم و فرزندش علي اكبر انشاد كرده است
  :ا مطلع زير آغاز ميشودقصيده سروده كه يكي از آنها ب

  )5ق(را گر به گلستان بگذاري تو قدم      خم شود سرو سهي پيش قدت همچو قدم  سرو
وجودش به خداترسي و نماز و روزه و «نجفقلي خان سرشار، شيعي استوار و با ايمان بود 

ه ائمه اطهـار  ب )87نگارستان دارا، دنبلـي، ص ( »ريزي ميلي تمام داشتخيزي و اشكدعا و اوراد و شب
آرزوي زيارت كعبـه و مـزار   . آراست ارادت ميورزيد و ديوان خود را به مدح و رثاي آنان مي

  : )7ق( پيشوايان دين را در دل ميپروراند و به همجواري آرامگاه اشرف نجف ميباليد
 جبهـه بـه خـاك درت نهـمهم در بقيـع 

 شــوط در حــرم كــنم و طــوف دمبــدم پــس
  

ـــبع  ــارت در پــ ــارد از زي ــر كب  يغمب
 شــود بــه در شــير كردگــارمــدفنم  هــم

  

   :تعلق دارد )22قصيده:رك( به امام سوم شعيان اومهمترين مرثيه 
 در محرم روز دهم از سحر تا وقت چاشـت
 با سنان و تير و خنجر با تبر زين و سيوف
 ميزد و ميكـرد پـاره ميبريـد و ميشـكافت    
 يك به يـك اولاد و اصـحاب شـهيد كـربلا

 در قتال هر دو جانب يك اخص الف از اعم 
 ميدان رو به هم كافر به كم از مسلم و و بيش

 و شكم سينه و جنب گردن و سر دست وپا و
 بعد قتل بـي عـدد از كـوفي شـامي صـنم     

                                                 
  : كار رفته استهاي زير بدر مقاله براي ارجاع، نشانه.  1
  .رجوع كنيد: مخمس، رك: قطعه، مخ: قطبيت، : غزل، ب: غ مثنوي،: قصيده، م: ق

 



                                                                                 92پائيز   – 21شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 172

                

 

 رجعـي راضـي ز غمهـا مطمـئنبا خطاب ا
 آه و آه از پا در آمد سر بـه سـر بـا  نخلهـا    
 آه اي كاش آن زمان از آب چشم قدسـيان 

  

 فتنـد بـر فـردوس رب ذو الـنعم    شادمان ر
 بـاغ ارم  ه وطوبي و شمشاد و سرو و سـدر 

 ساكن و بالمره يـم ربع مسكون ميشدي بي
 

  مرثيه مستزاد
 شور و آه و گريه و فريـاد واويـلا حسـين
 در محرم از عزاي شاه بي همتـا حسـين  

  

ــاز از اهــل زمــين   ب
 رفت بر عرش برين

  

  :ه محتشم كاشاني را تضمين كرده استسرشار در مخمسي مصراع چهارم و پنجم مرثي
 باز اين چه نالش است كه در شهر ماتم اسـت
      باز اين چه گردشست كه در چرخ اعظم اسـت 

 باز اين چه تابش است كه در شارق غم اسـت  
 باز اين چه شورشست كه در خلق عـالم اسـت  

  

  بازاين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
اش نمايان است، او عشـق   اعتقاد سرشار از غزلهاي رندانهخلوص و پاكي  :زهدستيزي.1-2

  :  )184غ( مينهد برتري خالص و بي رياي خود را بر زهد فريبنده
 كــرده رويــت بــت پرســتم اي صــنم
 روي خــود از مــن مپوشــان زانكــه  مــن

ـــب ــر تسبـ ـــيـود اگ ــن ـ ــد دام م  ح زاه
ـــب  ـــ ــر ه ــن ـاده را ب ــه م  وشياران ده ك
ـــت ــاق ـ ــا غمــت ميث ــه بســتم ب ــاز ا ك  ب

 من نـه از مـي گشـته ام سرشـار مسـت     
  

 اي صـــنم مســـتم چشـــم مســـتت كـــرده 
 اشق روي تــــو هســــتم اي صــــنمــــــع

ــ ــنم ـمـ ــتم اي صـ ــار جسـ ــد بـ  ن از او صـ
 از مـــي وصـــل تـــو مســـتم اي صـــنم    
ــنم   ــتم اي صــ ــد را شكســ ــد زاهــ  عهــ
 مســـــت از جـــــام الســـــتم اي صـــــنم

  

به مبدأ واحـد   سرشار به وحدت وجود گرايش دارد و سير هستي را :گرايش عرفاني. 1-3
  :  )214غ(منتهي ميداند

 اي عارفان اي عاشقان رفتم به سير لامكـان
 او بودي نبود پيش از وجود كز غير مدتي پس
 نون وجود از وي جدا كرده جهاني و مـرا ـاك

 منزل وصلش رسد جان دهد بر زهجرش هركو
 در ديده و در هر دلي جاكرد و ننمايـد ولـي  

 كويش مينهم طوف قدم بر شوقش دم كه از هر
  

م آسـمان      هركس به خود دارد گمان آيد بـه نهـ
 بوديم با شاه وجود چـون نكهـت و گـل توأمـان    

 جهـان  جـان  خواهم فنـايي تـا بقـا يـابم بـه آن     
 كس زو نشاني كي دهد از خود نگشته بي نشان
 او جلــوه ميســازد بلــي گــه آشــكار وگــه نهــان 
ــان    ــرمه حوري ــازند س ــدم س ــدم را دمب ــرد ق  گ
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بلكـه  وارد شـده ،  او علاوه بـر اينكـه در اغلـب اشـعار      اين موضوع: از روزگارشكايت .1-4
چند بيت از . را شكل ميدهدموضوع اصلي مثنويها، رباعيات و بخش بزرگي از غزلهاي سرشار

  :براي نمونه نقل ميشود »ندبه لاسراء للاحبا«مثنوي بلند 
 روز مــن بگذشــت چــون شــب در جهــان
ــتم   ــتم از ســ ــر گشــ ــواني پيــ  در جــ
ــه مــن   ــرمن آنچــه شــد ب  از فلــك شــد ب

هســـتم اكنـــون ســـاكن بيـــت الحـــزن 
ــي از فـــــراق   ــعيفي از مريضـــ  از ضـــ

  

ــان    ــي خانمـ ــن بـ ــام ايـ ــد ايـ ــره شـ  تيـ
ــا زغـــم   قـــامتم خـــم شـــد كمـــان آسـ
 ...از جفــــا و ظلــــم و دوري از وطــــن  

ــي ــي ب ــيب و ب ــي نص ــب و ب ــخنحبي  ...س
 طــاق تــاب و صــبر و طــاقتم گرديــده   

  

وي در گفتن هجو و هزل نيز مهـارت نشـان داده و ترجيـع بنـد       :هجو و هزل گويي.1-5
  :در هزل سروده است )1:قط( استوار و بلندي

              
  سطح زباني.2

فكـر ميكردنـد هـر    . در زبان شعري و فكر محدوده خاصي داشـتند « شاعران دورة بازگشت 
   ).317ص : سبك شناسي شعر ، شميسا(» ...اي را نميتوان در شعر به كار بردواژه

سرشار همانند اغلب شـاعران دورة اول قاجاريـه كـه     :شيوة كاربرد لغات و تعبيرات. 2-1
كاربرد لغات جديد را شايسته متون ادبي نميدانستند، از لغات روزمره در شـعر خـود كمتـر    

درصد كاربرد لغات عربي و تركي در ديوان او در حـد معمـول شـاعران    . استفاده كرده است
جز . درصد كاربرد تعبيرات محاوره اي و جديد نيز در شعر او اندك است. سبك عراقي است

  :  هاي كمتري را نيز ميتوان در ديوان او ديدآنچه در اينجا نقل ميشود، نمونه
  10سر كسي گشتن؛ غزل شمارة 

 زآبي كـو بĤسـاني كنـد حـل عقـد مشـكلها
  

 بيا ساقي سرت گردم بزن بر آتـش دلهـا   
  

  اين باب و بنما در
ــارر ــو سرشــ ــه تــ ــه درگــ ــرده بــ  و كــ

  

ــاب     ــن ب ــه او دري ــا ب ــي بنم  )33غ( رحم
  

  بحث كردن
 در جهان كو خوبرويي تا كند با يـار بحـث

  

 )75غ(كي تواند مه كند با مهر زرين يار بحث 
 

  معلوم شدن
 بـــــه مـــــن معلـــــوم از روز ازل شـــــد

  
  

 )93غ(كه عهد سست تـو محكـم نباشـد    
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، حـظ داشـتن و حـظ بـردن ،     144كار غ، پر146، حرف شنيدن غ 145غرض داشتن غ
  :وتعريف كردن149، گوش دادن غ147دلگير بودن غ

 اي من نميگويم به تعريف دهـانش نكتـه
  
  

 )205غ(او سخن در دهان مطلق مينگنجد كه زان 
  

  گفتگو نمودن و روبروشدن
 سرشـــار دارد آرزو بـــا او نمايـــد گفتگـــو

  

  )213غ(با گدا اي نازنين نگردد روبرو شه ليكن 
  در دل جا كردن

 در ديده و در هر دلي جا كرد و ننمايد ولي
  

 )241(آشكار و گه نهان گه جلوه ميسازد بلي او 
  سازگاري كردن

  )241(باري به هجر او كن ناچـار سـازگاري        وصلش نشد چو حاصل از بهرت اي سيه روز
  روبراه بودن

ــاده ــو رو نهــــ ــن در راه تــــ  ام مــــ
  

ــي     ــوي روبراه ــو مج ــن ت ــون م  )259(چ
 

  
  بيحيا

نگفتم با تو حرفي اي پسر از شرم آخر تـو 
  

  )270(بيحيا رفتي با رقيب زمن شرمي نكردي 
  

  ميباشد
     چــه ميباشــد كــه در هــر چنــد مــاهي

ــاد آري     ــر ي ــرا ب ــوبي م ــه مكت  )275(ب
 

اما زبان او همانند برخي از شعراي دوره اول قاجار خام نيست و اگر از تنگناهـاي انـدك   
و بگذريم كه در ويژگي دستوري شعر سرشار ميتوان ديد، به طـور كلـي شـعر او    زباني شعر ا

اما بطور كلي، سادگي زبان سرشار صميميت . متوسط و برتر است و زبان نسبتاً فاخري دارد
  ): 10رباعي ( خاصي بدان بخشيده است

 جانا تـن يـاري كـه ز كـوي تـو جداسـت
ــردد     ــرت ميگ ــرد س ــر گ ــه ب ــرد ك  آن گ

  

 چـو غبـاري بـه هواسـت     از صرصر هجرت 
 بر بـاد سـتم مـده كـه خـاك تـن ماسـت       

  

        
در سـاختن مضـمون از نـام     او. سرشار مضامين زيبايي آفريده اسـت  :سازي مضمون. 2-2

اشارات «، » خسرو و شيرين«، مهارت نشان ميدهد يا كتابها و ساير كلمات و اسمها اشخاص
. ه مضامين مورد توجه شـاعر اسـت  ، از جمل»حكم بر خارق عادت«و  »شرق مطلع«، »و شفا

 :خاص كلماتي را براي خلق ايهام در شعر خود استخدام كرده استوي با هنرمندي 
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  خسرو و شيرين
 مدح توكي ميشـود آخـر ولـي طـول سـخن

  
 غـرض اي خســرو شـــيرين تـر از جـــان   

  

 خسروا شيرين نباشد باشـد از ام الكتـاب   
  )32ب23ق(

 گــــردان دگـــر ســـرشار را غمگين م
  )28ب11م(

،  5ب190، غ 5ب142، غ 4ب19، غ 2ب108، غ 5ب36، غ 82ب15، ق 5ب5ق:  يـــزن
  ،  3ب7، غ 3ب10، م 3ب220، غ 3ب217، غ 5ب215غ

  اشارات و شفا
 به چشمت اي به قربان اشارات تو من باشـم

  
 شد خسته جان ناتوان از چشم بيمار تو هان

  

 شفابخشي و بيماري نبايستي و بايسـتي  
  )4ب240غ(

 با يك اشاره ميتوان دادن شفا اي نازنين
  )3ب213غ(

   44ب2، ق 5ب3، غ تركي  5ب12، غ 6ب21، غ 2ب24غ: و نيز 
  مطلع شرق طبع 

 گشت طالع مطلعي از نو شــرق طبع اكنونز
  

 ام خورشيد اكنون گفته رخشنده چون مطلعي
  

 عالم آرايي افتاده مهر به غرب شرقش كه از 
  )11ب 13ق(

چرخ دم عرش حواس از چرخ دل بررد آو 
  )15 ب17ق(

  :نيز 
،  6ب15، ق 20ب2، ق12ب21، ق 7ب14، ق 15ب14، ق 14ب13، ق 15ب12ق

  . 20و 19ب10، ق 8ب5، ق 10ب4، ق 2ب4، ق 2ب3، ق 17ب16ق
  حكم بر خارق عادت 

 بر خارق اركند حكـم آن شـاه عـدل كشـور
  

 آن توي كز خارق عـادت اگـر حكمـي كنـي    
  

 زد چون شـير شـهد شـكر   افعي زنيش ري 
  )34ب15ق(

 آن توي در شارق بيضا اگر خواهي ظـلام 
  )28ب10ق(

  . 12ب17، ق 3ب14، ق 20ب12، ق 4ب11، ق 1ب3، ق 3ب2ق:  نيز 
  :)3ب112غ(پرده 

 از در بـــــه درم چـــــو پـــــرده افكنـــــد
  

ــد   ــه در نيامـــ ــي بـــ ــرده ولـــ از پـــ
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  ):صرفي و نحوي(ويژگيهاي دستوري. 2-3
سرشار بطور اختصـار بشـرح    )هانسخه احياناً نوشتاري( ستوريويژگيهاي عمومي سبكي و د

  :زير است 
  )2(مثال بند پنجم مخمس  »عمر به صورت »عمرو«آوردن  :حذف واو معدوله 

 ورد ذكر خلق و خالق شد به هر ليل و نهـار
  

ــار     ــيف الاّ ذوالفق ــي لاس ــي الاعّل  لافت
 

  …خيبر گشايي يا امير المومنين  عمر كش
بـه   »خطـايي « ،»قضايي«، »چاره اي«،»گفتگويي«؛ در مثالهاي زير. و وحدتحذف ي نكره 

ــورت  ــو«صـ ــاره«، »يگفتگـ ــاي«، »چـ ــاي«، »قضـ ــت   »خطـ ــده اسـ ــته شـ   . نوشـ
  : ) 96بند  4مخ ( 

 چنـين نكـرديهرگز فلك بـه دهـر قضـا

  

 گفتــــــگوي چــــــند بــا ايـــشان نمــود

  

 ةمبــــــتلايم بـــــر فـــــراقت چـــــــار 
  

 چنـين نكـرد   يتا چـرخ شـعله بـود خطـا 

  )96ب  4مخ (

ود س ـچــون نـديد از گفــتگوي خــويش 
  )8ب  7م (

ـــار    ـــت چ ـــر ز اشــتياقـ ـــردم آخ  ةمــ
  ) 62ب  7م (  

  : 325ص  21رباعي ؛)به معني بامداد نيز مفيد معناست صباح(:به صبا  »ح   «شافزاي
ــباح ــاد صـ ــار ارس اي بـ ــه كنـ ــذر بـ  بگـ

  

 كاي همـه كـار تـو صـلاح    بر دوست بگو  
  

  :7ب  2ر مثال زير؛ قط د »حمد «به جاي »حمدي در حكم ياي بيان حركت »ي «شافزا
ــار ــه سرش ــا ك ــديت ــلاصحم ــا اخ  ب

  

ـــيشه     ـــود پـ ــه خ ــد ب ــد كن ــر نماي  ب
 

حمد ميتواند نكره و يا مصدري تلقي شود ولي چون بـر وزن مصـراع اسـت     »ي «البته
  : 5ب  103بيان حركت قلمداد ميشود ؛ و غ 

ــنم ــر تـ ــاد بـ ــيننهـ ــوختهرگـ ــر نسـ  ديگـ
  

 آه شـــرر فشـــان كـــه مـــرا آمـــد از نهـــاد 
  

  : 6ب  39؛ غ  »مينگاهند «ساختن فعل از اسم يا مصدر ؛ مانند 
ــد ــيناز مينگاهنـــ ــمانزمـــ ــر آســـ  بـــ

  

ــت     ــي بينمــ ــمان مــ ــوان در آســ  اي جــ
  

  ف تشديد مخفّ
 در محـرم روز دهم از سحــر تا وقـت چاشـت

  
 قان رفـتم به سـير لامكاناي عـارفان اي عاش

  

 درقتال هـردو جانـب يـك اخـص الـف ازاعـم       
  )44ب  22ق(

 هر كس به خود داردگمان آيد به نهم آسـمان 
  )7ب214غ(
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 چو بگشايي گويم لب چه آن لب شيرين به وصف
  

تــــو از هــــمه فـــــزون اسـت  خــــوبي 
  

 تــرا سرشــار طــوطي شــكرخا ميتــوان گفــتن 
  )7ب199غ(

 ــــــر چــــه جـــــــــمله خوبــانخوبنــد اگ
  )2ب201غ(

  
  :)ادات تشبيه ( چه به جاي چو 

 مفــــتول شـعاعچهميكشد از عده عـنصر
  

 تا شد بهار روضــه ســرو نبــــي خــــزان  
  

 سكّه خـرجش زنـد پاشـد بـه چـرخ اخضـري       
  )2ب 11ق(

 گلهــاي ارغــوان  چــهشــد غنچــه بنفشــه   
  )29بند  14مخ (

  :وردآ ضمه مي »و «به جاي
 در مـظهر جمــال نـــميباشـــد اركـــلال

  
 هست از مـلال گـر چـه بـري ذات ذوالجـلال      

  )49بند 14مخ (
  او در دل است هيچ دلي نيست بي ملال

يكي از مختصات سبكي سرشار تاثير پـذيري او از خـط عربـي در ترتيـب حـروف اسـت          
حروف گ ، ژ ، پ بحثـي بـه    چنانكه وقتي در مقدمه تمامي حروف را به وصفي ميستايد از

  . ميان نمي آيد و در قافيه ها و رديف ها نيز از اين حروف استفاده نشده است 
  

  سطح ادبي. 3
   :شاعران ديگر برو تأثير  از شعرا استقبال. 3-1

سرشار بيش از همه شاعران از غزلهاي حافظ و گـاهي سـعدي و مولـوي و هـاتف اصـفهاني      
از . ثير پذيري او از خاقاني در قصايد غير قابل انكار ميباشـد استقبال كرده است همچنين تأ

وي در سـاختن   .ميتـوان نـام بـرد    ابوالقاسم نبـاتي را اند  شاعراني كه به سرشار توجه داشته
  . ملمعات به شيوه سرشار نظر داشته است

    : ذيلاً به عنوان نمونه ذكر ميكنيمهاي سرشار را از استقبال مورديك 
  :سرشار

 ديگــر بــاد يــارب تــا كــه از آب ارسبــار 
  

 بگــــذر بــــه كنــــار ارس اي بــــاد صــــباح
  

ــس    ــانيم ب ــار بنش ــاك دل و رخس ــش و خ  آت
  )134غ (

ــلاح    ــو ص ــار ت ــه ك ــاي هم ــو ك ــت بگ  بردوس
  )21رباعي (
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  حافظ 
ــاحل رود ارس ــر س ــذري ب ــر بگ ــبا گ  اي ص

  
مشكين كن نفس و بوسه زن برخاك آن وادي 

 )267غ(
  اشعار هايقالب. 3-2

بـه دو اسـلوب   . اظ ادبي مرسوم ترين قوالب شعري در اين دوره قصـيده و غـزل اسـت   به لح
اما غزل بيشتر سعدي وار يا تلفيقـي  . ساده دوره غزنوي و پر از صناعات ادبي دوره سلجوقي

  ).319ص : سبك شناسي شعر، شميسا(. از شعر سعدي و حافظ است و صناعات در آن معتدل است

نتي شعر گفته اسـت امـا تعـداد غزلهـاي او تقريبـاً بـا بقيـه        سرشار در اغلب قالبهاي س
رباعي از لحاظ حجم پس از قصيده بخش بزرگي از ديـوان را  . قالبهاي اشعارش برابر ميباشد

مخمس تضمين تركيب بند محتشم كاشاني ، مثنوي ندبه الاسرا ، سـاقينامه و  . دربر ميگيرد
  .وف ديوان سرشار هستند، شعرهاي بلند و معر)ع(قصيده مدح حضرت قايم 

  
  موسيقي بيروني. 3-3

سرشار به نه وزن عروضي با مزاحفات مختلف آنها شعر گفته است از ايـن ميـان بحـر هـزج     
پـس از آن  . بيشتر از ساير وزنها مورد علاقه وي بوده و غالباً در غزلها و رباعيات آمده اسـت  

بحر مضارع ، . ميبرد به كار د در قصيدهدر غزل و در مرتبه بع بالا شاعر بحر رمل را با بسامد
. رجز ، خفيف ، با كمترين شمار پس از دو بحر مذكور در ديوان سرشـار بـه كـار رفتـه انـد     

مجتث و متقارب با كمترين مورد به ترتيب در مرحله آخر  ،منسرح  ،سريع خفيف،بحرهاي 
  .انداز لحاظ كاربرد قرار گرفته
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  كار رفته در ديوان سرشارهاي بجدول نشان دهنده وزن
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276  23 11 5 2 1 8 1 33  6  3 103 9  

اسـت   )بار چهارمفاعلاتن (ل ترين وزن ديوان سرشار بحر رجز مثمن مخبون مرفّ طولاني
  :هاي زير آغاز ميشوندبا مطلع 153و  18كه در دو غزل شماره 

 گريـه ز هجـر سـلماوجانم به لب خدايا بـه آه رسيده
 رواست ما هم به دار دنيا همه چو منصور زنيم انـاالحق 

  

 به بي نصيبي درين غريبـي بكـن نصـيبي وصـال مـا را      
 چو در تصاريف ز عين مصدر هميشه افعال شوند مشتق

 
شـترك  م »دوازده امـام «  ةسرشار دو بيت عربي دارد كه از حيث وزن و قافيه بـا قصـيد  

امـا نكتـه قابـل تأمـل وزن ربـاعي       ،است اما از لحاظ معنا و حتي عنوان بـا آن تفـاوت دارد  
ــون     ــثمن مخب ــل م ــر رم ــه در بح ــد ك ــاعلا(ميباش ــن ف ــت ) 2تن فعلات ــده اس ــه ش                                    :گفت

  منه رباعي
ــي ــمي القرشـ ــولي الهاشـ ــت بمـ ــد تقَربـ  قـ
ــريٍ   ــي عشـ ــص اثنـ ــيعه و المخـ ــي شـ  اننـّ

  

ــديٍ    ــيم وعـ ــاغوت ضـ ــن الطـ ــرات عـ  و تبـ
ــوي    ــث الامـ ــود الخبيـ ــي الـ ــه االله علـ  لعنـ

  

  .نيز در بحر رمل سروده شده اند  78و رباعي شماره  13و  12رباعيهاي فارسي شماره 
در لفظ تصرف كرده يا هجاي  ،سرشار در سرودن شعر جايي كه لفظ مناسب وزن نيافته 

در بيتهـاي  ) آره(و آري ) بيـا (، بيار ) نغلَْطي(نند نغلَْطي ما، زايد را در شعر نگه داشته است 
  :زير 
 ملاف بسيار برخويشت گزاف لاف و كن از اين كم
  

 بارـاي والات هدـار افكنـم چون از ديــــبرغربت
  

 مـكـون سرشـه گـد لالـو،شـل تـگ ارضــاز ع
  

 سرشــارهانتــا نغلَطــيصــافازعجــبرابكــندل 
  )18ب 214غ(

 بـي وطـن   يـب ر دل بيار ياد از غرباري دمي ب
  )4ب 215غ(
 لاب در موســم بهــارانـرخ آيــد آري سيــــــس

 )6ب 200غ(
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  . در دو بيت اخير از وزن شعر خارج هستند  »ي «و  »ر  «
  موسيقي كناري. 3-4

در اينجا بـه  . ، مركب و جمله در غزليات سرشار به كار رفته استاز تمام انواع رديفهاي مفرد
  :بسنده ميشود  211و 240، 32، 253طلعهاي غزلهاي ذكر نمونه از م

ــودي ــه ب ــودي چ ــرم ب ــر دلب ــر گ ــه ب  ب
 بيــا بــر بســترم چــون هــر شــب امشــب
 ترا با غير من يـاري نبايسـتي و بايسـتي   
 من ز زلفت بيقـرارم گـر نميـداني بـدان    

  

ــودي   ــه بـ ــودي چـ ــرم بـ ــا دل در بـ  و يـ
 بنــه پــا بــر ســرم چــون هــر شــب امشــب

 و بايسـتي  به غير مـن وفـاداري نبايسـتي   
ــدان   تــار و تيــره روزگــارم گــر نميــداني ب

 
  تضمين. 3-5

را با ذكر نـام وي تضـمين كـرده    ابياتي از سعدي  ، سرشار در دو مثنوي و يك غزل خويش
  :ميگويد 200در بيت آخر غزل شماره ، مثلاً است

 سرشار گريه كن تو بر درد خـود چـو سـعدي
  

ــاران   ــزد روز وداع يـ ــه خيـ ــنگ نالـ ــز سـ  كـ
 

خود ابياتي را به  7و  4، از جامي در مثنويهاي شماره  1از حافظ در غزل شماره  سرشار
روش تضمين آورده است اما برجسته ترين شگرد او در اين باره ، مخمس تضـمين تركيـب   

بند پياپي دو مصرع از آن تركيب بنـد   95كه در  ميباشدبند معروف مولانا محتشم كاشاني 
  . نموده استرا تضمين 

، سرشار برخي از غزلهاي خود را نيز تضمين كـرده  بر شيوه معمول بالا در تضمين وهعلا
ن روش از ايــ. يــك يــا دو غــزل را تكــرار ميكنــد ،يدامثنويهــا و قصــ بعضــي از  و در داخــل

وي هشت غزل خـود را در مثنويهـاي مختلـف ديـوانش     . باشداختصاصات سبكي سرشار مي
 مثلاً غزل شماره. الائمه سروده است ثامن مدح داخل قصيده تضمين كرده و يك غزل را در

  : با بيت تخلص زير تكرار نموده) ندبه الاسرا( 2را در داخل مثنوي شماره  111
 تـــا نســــازم خـــود فرامــــوش از شــــما

ــ ــادـبوســـ ــاد بـــ ــذاران يـــ  تان و گلعـــ
  

 اـون دعــــــزل را چــــن غــــردم ايـورد كــ 
ــاد   ــاد بـ ــزاران يـ ــه زار هـ ــزل (نالـ  )111بيـــت اول غـ

  

،  263،  246،  183،  155،  37،  20غزلهـاي شـمارة  ه تضمينها عبارتنـد از تكـرار   بقي
و سرودن غـزل جديـد در    8،  5،  10،  10،  5،  7،  5به ترتيب در مثنويهاي شماره  275

  . ديوان  13داخل قصيده شماره 
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  تركيبهاي اضافي تشبيه و . 3-6
است شاعر هم از مفاهيم سنتي و رايج  الب تركيبهاي اضافي ديوان سرشار از نوع تشبيهيغ

  و هم غير سنتي و عاميانه براي سـاختن تركيـب بهـره ميبـرد بـدين ترتيـب عناصـري بـر         
يـات را بـا   وي گاهي اصـطلاحات و عناصـر رايـج در ادب   . افزايد هاي زبان فارسي مي اندوخته

  : كار ميبرد تركيبهاي زير از اين نوعند تركيب و تعبير نوين ب
ــر ــهر هجـ ــر ) 8ب10م(ان شـ ــر ) 1ب251غ(، تيـــغ هجـ ــه هجـ   ،) 5ب215غ(، تيشـ

، بـرق سـتم   ) 2ب108غ(، تيشـه آه  ) 5ب233غ(، خـدنگ فـراق   )5ب197غ(شمشير فراق 
، ) 2ب239غ(، افســر بــلا ) 7ب43غ(، بحــرين غــم ) 2ب108غ(، بيســتون غــم ) 1ب60غ(

 ، عمـان عشـق  ) 5ب153غ(، سـپاه عشـق   ) 6ب234غ(تـرك چشـم   ، ) 6ب239غ(بلاخنجر
، ) 1ب36غ(خضـر لطـف   ) 5ب200غ(، جاسوس اشك ) 6ب192غ(، سيم اشك ) 7ب27غ(

ــر   ــط خض ــه دل ) 6ب201غ(خ ــور دل ) 3ب160غ(، بتخان  ــ) 5ب69غ(، كش ــل عم ر ، نخ
  .)1ب60غ(، مزرع زندگي ) 4ب272غ(

ن ادبـي،  م سنت شعري از الفاظ و تعابير عاميانـه و غيـر مصـطلح در زبـا    غاما شاعر علير
جسـم  «، »شـطرنج هـوس  «، »خيـاط قـدرت  «تركيبهـاي  . ري ميسازد ، تازه تتركيبهاي

از اين نوع اندكه در بيتهاي زير بـه   »نقش پا «و  »كار بيجا«، »يت دشمنيسم«، »كاهي
  :اند كار رفته

 درتـــــاط قـــــيـب را خـاي زيــــــبـق
  

 وسـمن كه دلباختـه ام برتـو ز شـطرنج ه ـ   
  

 رسي بـه فيضـش اي رهـرو خجالـت    كي مي
  

 تـز بيگانه جفـايش بـيش اس ـ  خويشي كه 
  

  سرشار در كويت عبث جانا نكردم جاي چون
  

ــرو ق   ــه سـ ـــــامــبـ ـــنـت تـتـ ـــهـ  دهـا بريـ
  )3ب220غ(

 ل مـــن دلباختـــه اي يعنـــي چـــهـــــپـــي قت
  )3ب127غ(

 چشـمي نكـرده پرخـون جسـمي نكـرده كــاهي     
  )2ب260(

ش بــيش از پــيش اســت  ت دشــمنيــــيسم 
  )17رباعي(

 مـن كـردم   نكرده هيچكس اين كاربيجـايي كـه  
 )7ب192غ(

   بديعيصنايع . 3-7
  هاي ادبي سرشار است او به ويـژه در سـاختن جنـاس هنرنمـايي     ديوان قراجه داغي از آرايه

غزل با تمام ابيات موقـوف  تفننهاي لفظي مانند سرودن  و رباعيات في الجناس التام. ميكند
م حرف و كلمه و كلام و رديف ، التزاالمعاني، دو مطلعين، تمام مطلع، ذوقافيتين، ذو بحرين
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در اين قسمت نمونه هايي از شگرد ادبـي شـاعر   . از امتيازات هنري سرشار ميباشد …بلند و 
  . نقل ميشود

  :)234چهار بيت نخست غزل شماره (زل موقوف المعاني بودن تمام ابيات غ
 جان من در ره ياري چه بـرين اسـت كـه تـو

 منمايي دايـــران بـــم زهجـــلـــم و ظــــتــس
 اــ ـكار امــ ـي انــ ـان كنــ ـبـيـسخن لغـو رق 

 ي از دو كمــان ابــروـه زنــــــوستــيـر پــــيـت
  

 بكشي عاشق خـود قاعـده ايـن اسـت كـه تـو       
 ليك عشـاق تـرا ميـل بـر ايـن اسـت كـه تـو        
 غير ايـن كـار نـداري و همـين اسـت كـه تـو       

 …وچشم صياد تو دايم به كمين است كـه ت ـ 
 

 -اوغالـب جناسـهاي اشـعار    . هنر زايدالوصـفي دارد سرشار در ساختن انواع جناس : جناس
 :مطلع غزلهاستدر  -مانند نمونة زير

 از قصايد در غـزل از مطلـع هـر يـك جنـاس        چون غمم ، مدحت ندارد مقطع ار گويم هزار
  )33ب 17ق (

    :در غزل زير نيز هنر سرشار را در ساختن جناس ميتوان ديد
 ارچون غمم ، مدحت ندارد مقطع ار گويم هـز 

  
ــانم روان   ــو بفشـ ــراه تـ ــواهم بـ  روان خـ

 چون خاك رهگذار تو مـن بينشـان شـوم   

بستي ز كـافري  چـو نـداري  بـه حيـرتم 
ــرخ  در گذشــت  ــپر چ ــت  از س ــر فراق تي

 

 از قصايد در غـزل از مطلـع هـر يـك جنـاس       
  )33ب 17ق (

ــران   ــد گ ــار نيام ــر طبعــت اي نگ ــرانب  گ
 سروي بقـد خـويش بخـاكم نشـان نشـان     

 ــ ــلاميان ب ــلاميان  اص ــتن اس ــانه كش  مي
 ...بگذر زقتل عالم و بـركش كـم آن كمـان   

  
  

دارد كه بايد آنها را در قسمت رباعيات  »في الجناس التام   «سرشار ده رباعي منحصراً 
  :نقل ميشود) 94رباعي (ها در اين جا يك نمونه از رباعي. ملاحظه كرد

 چشـــم تـــو در آينـــه بســـي گرديـــده
 يــدهدر حســن كســي چــون تــو بســي گرد 

  

ــده    ــه گرديـ ــر آينـ ــت هـ ــه رخـ ــران بـ  حيـ
ــده  ــر ديــ ــر دل و گــ ــوده گــ ــدا ننمــ  پيــ

 

ــهاي ــام: نيزجناس ــرون )252،264غ(ت ــب مق ــب )47،74،159،189،228غ(، مرك ، مرك
ــروق ــرر )51،169،176،202،263غ(مفـ ــزدوج و مكـ ــارع)193،202غ(، مـ ، )198غ(، مضـ
ــط ــد)4،113،226غ(خــ ــد)4،103،160غ(، مزيــ ــذيل)4،5غ(، زايــ ، )231ف160غ(، مــ

  ).199،239(، شبه اشتقاق)74،199،237(، اشتقاق)194،264غ(فظيل
در سـه  » ك«والتـزام حـرف   .... 239در غزل » بلا«، 80در غزل » شوخ«التزام كلمه : التزام

  :186بيت نخست غزل 
ــوم ــت شـ ــك فتانكـ ــوك نگاهـ ــن و حيرا   اي محـ ــوم م ــت ش ــوم مفتونك ــت ش  نك
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ــيركت ــر اسـ ــمكي  بـ ــر لبـــك تبسـ  زيـ
     زد چـــاك عشـــقك تـــو گريبانـــك مـــرا

ــوم    ــدانكت ش ــب خن ــيرك ل ــن اس  اي م
 اي ســينه چــاك چــاك گريبانكــت شــوم 

 

قي بهره ي، از ذكر نام دستگاههاي موسشاعر به اقتضاي مقام :ايهام و تناسب و مراعات نظير
هام تناسب ، يبه ميان مي آيد به شيوه ائتلاف و ا »حسين  «ميبرد به ويژه جايي كه كلمه 

  :ميپيوندد بدان را مقامهاي مناسب آن كلمه
ــوا ــا ن ــازي ب ــم حج ــواي ه ــين نين  آن حس
 آن حســـيني كـــه ز عشـّــاق نواخـــوان درش

  

 ...كز مخـالف در عـراق از راسـتي ديـده سـتم      
ــاور ــاز ام ــت و حج ــراق اس ــابور و ع  لنّهر و نش

  

سرشار نام اجرام فلكي را چنان هنرمندانه در شكايت از روزگـار بـه اسـتخدام ميگيـرد كـه      
  : )مثنوي ندبه الاسرا(ا همراه شگرد سخن پردازيش به نمايش ميگذارداطلاعات نجومي خود ر

ــا قلــــم ــارد بــ  بشــــكند دســــت عطــ
ــل   ــير زحــ ــريخ و شمشــ ــر مــ   خنجــ

ــ   زا زهــــم گــــردد  جــــداوپيكــــر جــ

  

ــتم     ــم از س ــس غ ــه ك ــد ب ــه ننويس ــا ك  ت
ــر جـــدي و حمـــل  ــا سـ ــر پـ ــد بـ  افكنـ
ــها   ــم سـ ــر چشـ ــاد بـ ــرب بـ ــيش عقـ  نـ

 

هاي فراوان مراعات نظير در اشعار سرشـار  تناسب اصطلاحات دستوري در بيت زير از نمونه 
  :است

 آنكه در مستقبل و ماضي بدون امر حـق
  

 )3ق(مصدر فعلي نگشته گر اقل گر اكثر است 
  

  :اين ايهام رعايت شده است 267در همة ابيات غزل : ايهام وصل
 مــــــرعارضـــــت افـــــزون ز ق  

  

ــ   هيقامتــــــت مــــــوزون ز ســــ
  

  سهي نزوموز... قمر نزافزو: ... كه ميتوان خواند 
  ايهام محتمل الضدين

ــر دم ــه ه ــدم ك ــگ گردي ــان دلتن  چن
  

 )11غ(به مرگت ميشـدم راضـي بـه مـرگم     
 

ــن ــلحســــــ ــتعاره)251،171،196غ(تعليــــــ ــبي)206،192غ(، اســــــ ه ، تشــــــ
، )14،237غ(، تناسـب تضـاد  )252،264غ(تناسـب و سـياقه العـداد   ،)69،81،252غ(وتناسب

لـــف ، )160غ(الصـــدر، ردالصـــدر علـــي العجـــز و ردالعجـــز علـــي     )52غ(تمثيـــل
،طـرد و  )7،248غ(،درج)210غ(،ملمع)202غ(،ذوقافيتين)3ق(،تقسيم)43،153،197غ(ونشر
صنايع اشعار سرشار متعدد و فراوان است و در مقدمه تصحيح ديوان او بايـد  ). 219غ(سعك

  .مطالعه شود و ذكر آنها در اين مقال نميگنجد
   

  
  



  185/ررسي سبك اشعار سرشار قراجه داغيب
 

 

 نتيجه

ات جديـد را شايسـته متـون ادبـي     ار كـه كـاربرد لغ ـ  سرشار همانند اغلب شاعران دوره قاج
زبان شـعر او در كـل سـاده و    . دانستند از لغات روزمره در شعر خود استفاده نكرده استنمي

اما . او از شيوة حافظ تتبع ميكرد. شار متوسط و بهتر از متوسط استرشعر س. صميمي است
نين تأثيرپذيري او از خاقـاني  همچ .از سعدي و مولوي و هاتف اصفهاني استقبال كرده است

 ابوالقاسم نباتي را. از شاعراني كه به سرشار توجه داشته اند. در قصايد غير قابل انكار ميباشد
مضمون و محتواي  .وي در ساختن ملمعات به شيوه سرشار نظر داشته است .ميتوان نام برد

  .رثاي ائمه تشكيل ميدهد غالب اشعار وي را شكايت از هجران ، درد و رنج روزگار و مدح و
در ساختن مضمون از نام اشخاص يا كتابها و ساير سرشار مضامين زيبايي آفريده، بويژه 

  .داده استكلمات و اسمها، مهارت نشان 
هاي سنتي شعر گفته اسـت امـا تعـداد غزلهـاي او تقريبـاً بـا بقيـه        سرشار در اغلب قالب

 ـادبي سرشـار اسـت او    صنايعداغي از ديوان قراجه . قالبهاي اشعارش برابر ميباشد ويژه در ب
  .امتياز اصلي سرشار در هنر زباني و بلاغي اوستكلي بطور. ميكندساختن جناس هنرنمايي 
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